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 ی به عهد وفا( 22                                                     

 (1196تا بیت   1163از بیت )

              عشق   ز  گريزانى  خوارى  يك  به  تو

              هست   ستكبار اِ  و  ناز  صد  را  عشق

              خردمى  وافى  ،است  وافى  چون  عشق

              عهد   بیخْ  و  آدمى   است  درخت  چون

              د وَبُ  پوسیده   بیخِ  فاسد   عهدِ 

              بود   سبز  گرچه   نخل   برگِ  و  شاخ

              هست   بیخ   و  سبز  برگِ  ندارد  ور

 ! جو  عهد  ،علمش  به  هغرّ  مشو  تو

              اند بوده   وافى  كه  را  جماعت  آن

              كوه   و  شانرْخَّسَمُ  درياها  گشت

              نشان   بهرِ  از   است  كرامىاِ  خود   اين 

              آن   كه  شانپنهانْ  هاىكرامت  آن

 ابد   باشد  آن  خود  ،دارد  آن  كار
 

 ؟ عشق  ز  دانىمى   چه  نامى   جزه  ب  تو 

 دست   به  آيدمى   ناز   صد  با  عشق

 گرد ننْمى  وفابي   حريفِ  در

 جهد   به  بايدمى   تیمار   را  بیخ 

 د وَبُ  ريدهببْ  لطف  و  ثمار  وز

 سود   نیست  سبزى  بیخ   فسادِ  با

 دست   برگْ  صد  كند  بیرون  عاقبت

 ...   او   مغز  عهدش   و   است  قشر  چون   علم 

 اند افزوده   صنافشان اَ  همه   بر

 گروه   آن  ة بند  نیز  عنصر  چار

 عیان   آن  انكار   اهلِ  ببینند  تا

 بیان   در  و  حواس  در  درنیايد

 د رَتَسمُ  نه   ،عطِقَنمُ  نه   دايما
 

 ***** 

به پیمان به نظر مولانا مهم  باعث تعهد  به همین منوال، يك نشانۀ مهم  ها ميترين عاملي كه  شود، عقل است. 

 های خود وفادار نیست:  خردی و حماقت اين است كه شخص به پیمانبي

                        عهدها   وفاىِ   باشد  را  عقل

                       ودخَ  پیمانِ  از  آيد  ياد  را  عقل

                        توست   میرِ  نسیان  نیست،  عقلت   كه   چون

                       سیسخَ  ۀ پروان  عقل  كمىِّ  از

                       كندمى   توبه  ،سوخت  ش رَّپَ  كه   چون

 ! هاب رخ  اى  ، رو  ،عقل  ندارى  تو 

 د رَخِ  دانَ رّدَ بِ  یانسنِ  ةپرد

 توست  تدبیرِ  كنِباطل   و  دشمن

 سیسحَ  و  سوز   و  زآتش  نارد  ياد

 زندمى   آتش  بر  نسیانش  و  آز
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                       يادداشت  و  حافظىّ  و  درك  و  ضبط

                        ؟دوَبُ  چون  تابش   ،نیست  گوهر  كه  چون

                     اوست   عقلىِّ  بى  ز  هم  ىنّمَتَ  اين 

                       بود   رنج   ۀنتیج   از   ندامت  آن

                        م دَعَ  شد  ندامت  آن  ،رنج   شد  كه  چون
 

 فراشت   را   آن   عقل  كه  باشد  را  عقل

 ؟دوَبُ  چون  يابش اِ  ،نیست  ركِّذَمُ  چون

 ؟ خوست  چه  را  حماقت  نآك  نبیند  كه

 بود  گنج   چون   روشنِ   عقلِ  ز   نه

 مدَنَ  و  توبه  آن  خاك  نیرزدمى
 

 (2287 - 2298/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 شكني نشانۀ حماقت است:پیمان

وفا              دين  در  كژ  مردِ  ندارد  چون 

نیست              سوگند  حاجتِ  را  راستان 

است              احمقى  از  عُهود  و  میثاق   نقضِ 
 

را   سوگند  بشْكند  زمانى   هر 

است زآن  روشنى  چشم  دو  را  ايشان   كه 

تَقى كارِ  وفا  و  اَيمان   است   حفظ 
 

 (2873 - 2875/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 دعای خشک   (23

 (1191تا بیت  1181از بیت )

              وفا   كردى  خدا   عهد  در  كه  چون

              اىديده بسته  تو  حق   وفاى  از

              ! دار  گوش  «بِعَهدی  وفوا»أ  هْنِ  گوش

              ! حزين   اى  ؟ باشد  چه  ما  قرض   و  عهد 

              رىتَمْلُ  و  فروغ  زآن  را  زمین   نه

              بايدم مى  اين   از  كه  اشارت  جز

 خدا   دارد  نگه   عهدت  مرَكَ  از  

 اى نشنیده   «مُركُذكُأ  رواذكُاُ»

 يار   ز   آيد  «مْكُهدَعَ  وفِ اُ»   كه  تا

 زمین   در  شتن كِ  خشك  ۀدان  همچو

 توانگرى   را   زمین  خداوندِ  نه

 عدم   از  را   اين   اصل   دادى   تو  كه
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              نشان  بیاوردم  دانه  و  خوردم

              ! بختنیك  اى  ،لهِ  خشك  دعاى  پس

              دعا   زآن  ايزد  دانه  ندارى  گر

              نى   دانه  ، بودش  درد  مريم  همچو

              راد   خاتونِ  آن   بود  وافى   كه   نآز
 

 !كشان  ما  سوى  به  نعمت  اين  از  كه

 درخت   خواهد مى   دانه   دِ فشانْ  كه

 «ىعَسَ  ما  عمَنِ »  كه  نخلى  بخشدت

 فنىصاحب  را   نخل  آن  كرد  سبز

 راد مُ  صد  يزدان  داد  رادشمُ  بى
 

 ***** 

 های اول و سوم به اين آيه استناد شده است:  در بیت

اى بنى  «؛ يعني »ایَ فاَرهبَونِإيّ  بِعهَدِكُم و وفِ  اأوفوا بِعَهدی    يا بَني إسرائیلَ اذكُروا نِعمَتيَ الَّتِي أنعمَتُ علََیكُم و»

اسرائیل، نعمتى را كه بر شما ارزانى داشتم به ياد بیاوريد. و به عهد من وفا كنید تا به عهدتان وفا كنم. و از من  

 «.بترسید

 ، ترجمۀ شادروان آيتي( 40)سورة بقره، آيۀ  

 ***** 

 در بیت دوم به اين آيه استناد شده است:  

پس مرا ياد كنید تا شما را ياد كنم. مرا سپاس گويید و  «؛ يعني »تَكفُرونِلا  اشكُْروا لي و  فاَذكُروني أذكُركُمْ و»

 «.ناسپاسى من مكنید

 ، ترجمۀ شادروان آيتي( 152)سورة بقره، آيۀ  

 ***** 

 سعدی:  

رآنى كنى از بهر  ست كه ختم ق ا  مصلحت آن  :خواهان گفتندش نیك   توانگرى بخیل را پسرى رنجور بود.»

ب لختى  قربانى.  بذل  يا  اولي   :انديشه فرورفت و گفته  وى،  دلى دور. صاحب   ۀتر است كه گلمصحف مهجور 

 . ست و زر در میان جانا علّت آن اختیار آمد كه قرآن بر سر زبانه ختمش ب :بشنید و گفت
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نهادن طاعت  گردن   دريغا 

بمانند ه  ب گل  در  خر  چو   دينارى 
 

دادن گرش    دست  بودى   همراه 

 «  ور الحمدى بخواهى، صد بخوانند
 

 (.153، چاپ استاد يوسفي، ص گلستان) 

 ***** 

خواست مشكل مالي او را  شويم كه به دعا از خدا مي رو مي های مثنوی، با مردی روبه در يكي از اين داستان

 گويد: حل كند. مولانا در توصیف اين مرد چنین مي 

                      نبى  داودِ  عهدِ  در  يكى  آن

                  ! خدا  كاى  دايم  كردمى   دعا  اين 

                      لى كاهَ  آفريدى   تو  مرا  چون

                   رادمُبى   ريشِ پشت  خرانِ   بر

                    ! لى مَ  اى   ،آفريدى  چون   كاهلم

                       وجود  در   مپخسسايه   ،من  كاهلم

                     مگر   را   انپخسسايه   و  كاهلان

                        روزيى   جويد   ،است  پاى  را  هركه

                      ! زين حَ  آن   سوى  به  رانمى   را  رزق

                    تو   جودِ  ،نباشد  پا  را  زمین   چون

                        مادرش   ،نباشد  پا  چون  را  طفل

                        ؛بعَتَ  بى   ناگه   به  خواهم  روزيى
 

 ، بىغَ  هر  پیش  و  دانا  هر  نزد 

 ! مرا  كن  روزى  ،رنج   بى  ثروتى

 لى نبَمَ  ،نبىجُسست   ،خوارىزخم 

 نهاد  نتوان  استران  و  ،اسبان  بارِ

 ! كاهلى   راهِ   ز  هم  ه دِ  ماروزی 

 جود   و  فضل   اين   ۀ ساي  اندر   خفتم

 دگر   نوعى   اىوشته بنْ  روزيى

 ! سوزيىدل  كن  ،نیست  پا  را   هركه

 ! زمین   هر  سوى  به  كشمى   را  ابر

 تو   دو  او   سوى  به  درانَ   را  ابر

 سرش   بر   وظیفه  ريزد  و  آيد

 . طلب  جز  كوشش  ز   من  ندارم  كه
 

 (1450 - 1461/ 3، د مثنوی)

 ***** 

كند كه لطف و عنايت خدا منافاتي با تلاش انسان ندارد و قاعده  به اين نكته اشاره مي   مولانا در ابیات زير

 يابد:  اين است كه هر كسي به اندازة تلاش خود به مقصود دست مي
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               دلىروشن  ة انداز  هركسى

                       ديد   بیش  او   ،كرد  بیش  صیقل  كه  هر

                        خداست  فضلِ  صفا  نآك  گويى  تو  گر

                         دعا  و  هدجَ  آن  باشد  تمَّهِ  درِقَ

                        بس  و  است   خداوند  تمَّهِ  واهبِ

                         كار  به  را   كس  خدا  صیصِخ تَ  نیست
 

 صیقلى   قدرِ   به   بیند  را   غیب 

 پديد   صورت  او  بر  آمد  بیشتر

 عطاست   زآن  صیقل  توفیقِ  اين  نیز

 «ىعَسَ  ما   إلِّا  لِلْإنسانِ  لَیسَ»

 س خَ  هیچ   ندارد  شاهى   تِمَّهِ

   اختیار   و   رادمُ  و  وع طَ  مانعِ
 

 (2909 - 2914/ 4، د مثنوی) 

 ***** 

 را كنار هم قرار داده است:   لیس للانسان الاّ ما سعیدر ابیات زير مولانا دعا و آيۀ 

               طشت  افتاد  تا  ،گفتمى   چنین  اين

                 دعا  اندر   هوش   به  او   بازآمد
 

 گشت  هوش بی  دلش  و  بام   سرِ  از 

 «ىعَسَ  ما  إلِّا   لِلْإنسانِ  لَیسَ»
 

 (3502 - 3503/ 4، د مثنوی) 

 ***** 

مي ما  از  زير  ابیات  در  غم مولانا  و  دلسوزترين  زيراكه  بپردازيم؛  خود  درون  به  كه  خوارترين  خواهد 

 تواند به ما كمك كند: كس مانند خودمان نمي خويشاوند ما خودمانیم و هیچ 

آر خود  روى  در  عشق   ، روى                !كیشاى 

ساخت دل  از  دعا                ،قبله  در   آمد 
 

 را جز خويش خويش و  ت  !فتوناى مَ  ،نیست 

 «ى عَسَ  ما  إلِّا  لِلْإنسانِ   لَیسَ»
 

 (1983 - 1984/ 3، د مثنوی) 

 ***** 

 ها، بايد به دعا رو آورد: انديشي هنگامِ مرگِ همۀ چاره 
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                        راست   ز   ه ن  و  بود   چاره  شان   چپ  ز   نه
 

 دعاست   هنگامِ  ،ردمُ  چون  هاحیله  
 

 (2189/ 3، د مثنوی) 

 ***** 

دعا در عین حال كه بسیار ارزشمند است، ممكن است انسان را دچار توهم تقرب كند. در نتیجۀ اين توهم  

جويي بپردازد و برای خود اين حق را قائل  تقرب، شخص ممكن است دچار غرور و فخرفروشي شود و به برتری 

تواند به  ن وضعیت روحي بسیار خطرناك است و مي تواند از نتايج زحمات ديگران استفاده كند. اي باشد كه مي 

 سرعت نور باعث سقوط انسان شود: 

                   ! سلمینمُ   يا  ،هین  ،آيید  ردگِ:  گفت

                       مرا   مال   دعا  !مسلمانان  اى

                     بدين   عالم   همه  ،بودى  چنین  گر

                     رير ضَ  گدايانِ   ،بودى  چنین  گر

                         ثنا  و  دعايند   اندر  شب  و  روز

                     يقین   هدندْ   كس   هیچ   هى دْ نَ  تو  تا

                     دعا  و  لابه  دوَبُ  كوران  بِسَكمَ
 

 ! هین مَ  اين   شارِ فُ  و   بینید  ژاژ 

 ؟ خدا   بهرِ   كند   او  آنِ  از   چون

 كین   به  ردندىبُ  ملاكاَ  دعا  يك

 امیر   و  دندىّبُ  گشته  شمحتَمُ

 ! خدا  اى  ،هدِ  تومان  كه  گويانلابه 

 ! اين   بندِ  شابگْ  تو   ،گشاينده  اى 

   عطا   از  نیابند  نانى   لبِ  جز
 

 (2320 - 2326/ 3، د مثنوی) 

 ***** 

اگر كسي خودش را از خاصان خدا به شمار آورد، اصلاً بعید نیست تصرف در اموال ديگران را حق مسلم  

توانند موجبات غرور  مولانا در جايي ديگر، به زيبايي به اين نكته اشاره كرده است كه دعا و ذكر مي  خود بداند.

 انسان را فراهم بیاورند:  

سزا  را  خود   پنداشتي  خدمت 

را ذكر و دعا دستور شد            و  چون ت

تو خود را با خدا               سخن ديدىهم 

جُ  لواى  افراشتىتو  آن  از   رم 

دعا شد  زآن  مغرور  دلت   كردن 

جدا  افتد  گمان  زين  كاو  بسا   اى 



8 
 
 

زگر بر  نشیند  شه  تو  با   مین             چه 
 

نشین نیكوتر  و  بشناس   ! خويشتن 
 

 (338 - 341/ 2، د مثنوی) 

  ***** 

خواهد از طريق دعا به رشد و پیشرفت و آرامش برسد، مطمئناً  كند و بعد مي كسي كه به ديگران ظلم مي  

 گام در راهي نادرست گذاشته است. سعدی در داستاني به زيبايي به اين موضوع اشاره كرده است:  

از ملوك عرب كه     يكى   معتكف بودم در جامع دمشق، كه  ،لامعلیه السّ  ،بالین تربت يحیى پیغامبر  بر  وقتى»

از آنجا كه  »  :گه مرا گفت  آن...    به زيارت آمد و نماز و دعا كرد و حاجت خواست،  انصافى منسوب بودبه بى 

  : . گفتمش«همراه من كنند كه از دشمنى صعب انديشناكم   ت درويشان است و صدق معاملت ايشان، خاطرى همّ

 .«زحمت نبینىبر رعیت ضعیف رحمت كن، تا از دشمن قوى  »

 (66، چاپ استاد يوسفي، ص ستانگل)

 ***** 

نمي  منتهي  ثروت  به  همیشه  كار  و  كه كسب  است  هرروزة خود  درست  به شهودهای  اگر  ولي   اعتماد شود، 

اند، بسیار بیشتر از كساني است  بینیم تعداد كساني كه از راه كوشش و كسب به ثروت رسیده كنیم، به عیان مي 

به از راه شانس  يافته   كه  استثناست و عاقلِ  ثروت دست  بنابراين »كسب و كوشش« قاعده است و »شانس«  اند؛ 

 رود:ها مي راستین كسي است كه در پي قاعده 

             ! اى پسر   ،مخور خام  ، طمع خام است آن

ناگهان             آك گنجى  يافت  فلانى   ن 

  بخت است آن و آن هم نادر است               كارِ

است  كى  مانع  را  گنج  كردن                ؟ كسب 
 

علّ  خوردن  بشرخام  در  آرد   ت 

خواهم همان  دكان  ،من  نه  و  كار   نه 

است  قادر  تن  تا  كرد  بايد   كسب 

كار از  مكش  است   ! پا  پى  در     آن خود 
 

 (732 - 735/ 2 د ،یمثنو)

 ***** 


